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 به قلم : استاد واصف باختري 

 
 

 
 شهود شاعرفرخار لحظه هایی با اشراق و

 
درجایی نوشته بودم که باید با آربرت سیتول همداستان و همبـاور شـد ، کـه    
شعر گفتار حکمت آمیز خون است ، آن سیالۀ ارغوانی درون آدمی که میتواند 
وه هاي غبار آلود را به گوهران افروزشگردگردیسی بخشد و سنگریزه هـارا بـا   

 نیمخند شگفتن آرایه دهد . 
بی از دریافت اصیل انسان آگاه است ، انسانی که لحظه هایی شعر بازتا 

در برابر طبیعت و جامعه و نفس و ذات (( انسان )) دریگ میکند و بـه نظـاره   
میپردازد . نظاره به اوجها و فرودها ، نظاره به ژرفاي نهـاد و گسـترة بیـرون و    

گ پرنده گاه نباید درنگ آدمیزاد را دربرابر طبیعت و جامعه و همگنانش بادری
فلزین ، با درنگ اشیا و بادرنگ دد و دام همسان و همسرشت پنداشت ؛ زیـرا  

ایـن درنــگ خــود در مـتن شــتاب پدیــد میایــد و ایـن درنــگ کــه از آن بــه               
(( اندیشیدن )) تعبیر کرده اند ، خود جوهر پویشهاست و در آیینۀ آن انسـان  

و خـود را درجهـان مینگـرد وشـعر     خود را بـا جهـان ، خـود را دربرابرجهـان     
سوگنامۀ شهادت انسان است . شهادت انسان و شهادت نسـلها در ایـن مـذبح    
بزرگ که تاریخش میخوانند و برسر این نطع که (( دولـت )) ، (( قـدرت )) و   

 ش پنداشته و میپندارند .    (( سیاست ))
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در  –شعر نوشـین خـوار ، نـه نشـخوار      –. . . و اینک شعر (( امروز )) ما 
راهی که شاعران و متشاعران چند دهۀ پسـین میخواسـتند بکشـانندش    
گام نمینهد ، که سـلی هـاي سـخت از روزگـار خـورده اسـت و درسـها        
فراگرفته و دیگر نیازي ندارد که درکنارش لوح سیمین تحجر نهنـد کـه   
کتیبۀ زرین بینش و کشـف و شـهود شـاعرانه را خـود بردیـوارة هسـتی       

 خویش کوبیده است .
گذشت آن سالهاي تلخ که عتبـه بوسـان تقلیـد و اقتفـا بـه روح      
فردوسی و نظامی و خاقانی و سعدي و مولینا و حافظ و بیـدل ، سـوگند   
یادمیکردند ؛ اما به این ارواح سترگ دریاوش دریا بارخیانت میورزیدند و 
به همدیگر احسنت و شادباش تحویـل میدادنـد . و اگرگـاهی از حاشـیه     

ط بـه اصـطلاح شـعر آن روزگـار فریـادي برمیخاسـت ،       هاي روند مسـل 
درمحکمۀ صحرایی مقلدان به خفـه شـدن محکـوم میشـد ؛ امـا بودنـد       
کسانی که خنگ آتشگام شعر خویش را از فرازسنگرهاي سـنگواره هـاي   
ادبی جهانیدند ؛ زیرا از دیدگاه آنان شعر تفنن نبود ، حاشیه نبود ، مـتن  

 انفس  و آفاقش .  زندگی بود ، همۀ زندگی بود با
همین جند دهه هم هیچ داور دادگري نمیتواند برکار و کارنامۀ  البته در

قالب غزل و قصیده و  را در آنانی که شورهستی و مایۀ زنده گی خود
مثنوي و . . . ریختند قلم نسخ بکشد . سلام بر آنانی که فضاي این 

خویش را در آنها  محدوده ها را از هواي تازه یی انباشتند و گدازة روح
،   ریختند ، همانند : قاري ، خلیلی ، عشقري ، دهقان ، پژواك ، قاریزاده

 حیدري وجودي     فانی ، صالح محمد فطرت ، آیینه ، توفیق ، عبدالرازق
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 و . . . . 
و اینک منظر و چشـم انـداز مـا دفتـر شعریسـت از احمدیاسـین        

((فرخاري)) شاعري از سرزمین فرخار ، یکی از عرایس البلاد شـعر زبـان   
 فارسی دري و از اخوات یغما و نوشاد و طراز و . . . . 

جوانی پرمایه از ادبیات کهن ما با جان و جسم شرقی و اسلامی و  
ذارندة نمونه هایی از شعر معاصر افغانیتان آگاه از ادبیات عرب و غرب و گ

به زبان لبید و اخطل و اعشی و ابونواس و . . . و نزارقبـانی ، عبـدالوهاب   
 البیاتی و ادونیس و سمیح القاسم و محمود درویش و . . . . 

فرخاري میسراید و پژوهش میکند و دسـتورزبان مینویسـد و بـه     
فراتر از همه سختکوش اسـت و   ترجمه و نقد هم دلبسته گیهایی دارد و

عاشق فرهنگ خودي و اصالتهاي پارین با بینشی امروزینه درکار سرایش 
و آفرینش و روحی غنامند به دومعناي واژة غنا : به تعبیـر ناصرخسـرو ،   
میراث سخن هم درخون دارد که پدرش از فقیهان شاعر و شاعران فقیـه  

 است . 
کارنامۀ ادبی امروز این سخنسراي دانشمند درخـور ارجگذاریسـت و        

 –که اندکی از آنها را برشـمردیم   –قابلیتها و ظرفیتهاي نهفته در نهادش 
 بشارتگر دمیدن (( صبح دولت )) شاعرانه اش درفردایی نه چندان دور . 
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شـدن نیمایوشـیج و یـک    من که این سخنان را درصدمین سال زاده 
سال پیش از آن که پیمانۀ عمر شاملو به هفتاد برسد مینویسـم ، بـه   

 دوست جوان خود میگویم : 
 هان و هان اي برادر ! 

در زادبوم تو گردونۀ شعر به پیش رانده شـده اسـت . شـبگیر    
پولادیان ، پرتو نادري ، عبـدالقهار عاصـی ، عظـیم هـروي ، شـفیقه      

ج ، محمد افسر رهبین ، لیلی صراحت ، لطیـف  یارقین ، میرویس مو
پدرام ، شجاع خراسانی ، ثریا واحـدي ، عبدالسـمیع حامـد ، محـب     
بارش ، خالده فروغ ، محمد کاظم کاظمی ، قدسی ، مسعود اطرافی ، 
احمد ضیا رفعت ، محمد موسـی فـرکیش و . . . هریـک بـا شـگرد و      

جها کشیده انـد و  شیوة ویژة خویش در به پیش راندن این گردونه رن
تو از این گروه و فریقی و ناظمی و حبیب و رویین از پیشگامان آنـان  
. زورق قریحه ات را در این شط بـیفگن و بادبـان بـر افـراز ، سـاحل      
پیروزي چشم در راه توست و اهلاً و سهلاً گویان براي پـذیره ات روز  

 شماري میکند . 
نسـل تـو میزننـد کـه     در این روزگار ، سکۀ شعر را به نام تو و 

 نباید تابوتها گهواره ها را بشکنانند و نشاید عاشق تقویم بود . 
 شادخوار و شادکام باشی و از همه نحوستها به دور ، و بگذار 
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شوخی کنم ، جز (( نحوست شعر )) که آن شاعر تیـره چشـم   
 روشنبین گفته بود : 

 (( چه نحس بود همانا که نحس کیوان بود )) 
 

 اي برادر سلام برتو !
 
 

 واصف باختري  
1370بیست و هفتم سنبله 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 سخـن ناشـر
 

  علم القرآن   الرحمن  
  علمه البيان   خلق الانسان  

 
از آغازین لحظه هاي میلاد شعرنو در حیطهء ادب دري افغانسـتان تـا   
ــا و    ــان جــانبگیران شــعرکهن و هــواداران شــعرنو پیوســته بحثه ــروز ، می ام
گفتگوهایی درجریان بوده ، کـه انگیـزهء بنیـادین آن را مشـروعیت پـذیرش      

 شعرنو در گسترهء ادب امروزین تشکیل میداده است . 
 حبیب ( تاریخ نگـار ادبیـات معاصـر و رئـیس     به گواهی داکتر اسداالله

سابق دانشگاه کابل ) ، نخستین کسی که درجهـت رویـش و بـاروري شـعرنو     
دري افغانستان گامی آگاهانه برداشت ، استاد محمد یوسف آیینه بود ، که بـه  
دنبال وي مرحوم استاد خلیلی ، با سرایش پارچه یی دیگر ، بر این پویش ارج 

 نهاد . 
ین نوزاد نوشین خوار ، شگفتن بلوغ را به تماشا ننشسـته بـود ،   هنوز ا

که نشخوارگران سنتهاي پوسیدهء پارین قد برافراشتند و در دادگاه صـحرایی  
تقلید و تحجر ، حکم ارتداد ادبی این دو استاد گرانمایه را صادر کردنـد ؛ امـا   

ز پویایی شـتابنده  این بالندگی خجسته ، که زادهء نیازهاي ناگزیر زمانه بود ، ا
 باز نایستاد و درمسیر دستیابی به معراج باروري پایا حرکت خویش را تداوم  
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بخشید . و امـروز در کهکشـان درخشـندة شعرمعاصـرمان ، فـروزان اختـران       
 تابناکی ، چون : عبدالقهار عاصی ، لطیف پدرام ، میرویس موج ، احمد یاسین 

عبدالسـمیع حامـد ، محمـد کـاظم کـاظمی ، پرتـو نـادري ، لـیلا         فرخاري ، 
صراحت ، ثریا واحدي و . . . را به تماشـا نشسـته ایـم ، کـه اسـتاد ( آیینـه )       
همچون شهاب ثاقبی ، اینان را به دنبال خویش کاروان بسته و قافله سـالاري  

وده اش را به استاد مسلم شعر معاصر افغانستان ( واصف بـاختري ) واگـذارنم  
 است .  

و اما این کشاکش نافرجام هنوز در کوره راههاي پرفـراز و نشـیب اسـتدلال ،    
گذرگاهی بایسته را در تکاپو بود ، که با درخشش نخستین طلایهء خونین فام 

 اندك نه –شعر مقاومت افغانستان ، گروهی ناباور و کژنگر ، کلیت سرودگران 
ن را (( کـلام  شـا  سـخن  و نگریسـته ))  مـالایفعلون  یقولـون ((  دیدهء به را –

کاذبون )) پنداشتند و پرداختن بر این مشغلهء ستوده را حرام انگاشتند ؛ امـا  
فرهیخته شاعرفقیه ( مولانا محمد حنیف حنیف بلخی ) زنگار گدازنـدهء ایـن   
پندار ناهموار را با نبشتن کتاب ( شعر و شرع ) هنرمندانه زدود و از گزنـدش  

 برکنار داشت . 
 هـاي  سروده گزینهء –اینک سخن برسر ( فرداي دیروزین ) است . و 

 هـاي  برکـه  سرابین هیبت ، هایش سروده نیلگون زلال که شاعري – فرخاري
 گـران  دریـوزه  کاغـذین  صـلابت  و گرفتـه  نیشـخند  بـه  ریارا و سالوس پهناور

 و هنر صادقانهء صمیمیت از ژرف بازتابیست او شعر.  میبخشد نماد را ناکجاها
ملکوتی انسان با طبیعت . او پهناي ناکرانمنـد اندیشـه هـاي     پیوند و ، زندگی

شاعرانه را با دیدگاه ناشیانهء رویاهاي بیمارگونه درنمینوردد ؛ بـل اسـتعداد ،   
 قریحه و الهام را با ادبیت ، موسیقیت و تخیل در میامیزد و رهوار توفندهء  
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احساس را سوار بر بالهاي پرنیانی اسـتعاره و تصـویر بـه سـوي بیکرانـه هـاي       
 ادراك رهنمون میشود . 

برازندگی بارزي که شعر فرخاري را هویـت سـمبولیک میبخشـد ، نـو     
 آوري در شگردهاي گزینش چند بعدي تصویر پردازي هنري و آفرینش  

موضـوع و ریـتم   مفاهیم دوگانهء همزاد از کـاربرد اسـتعاره بـا حفـظ وحـدت      
 همطراز آنست . 

او از تراشه هاي واژگان بلورین ، شعر را پیکري مرمرین میبخشـد و بادمیـدن   
روح سیال موسیقی ، جانش میدهد ؛ زیرا خود ازشمار اندك شاعرانی اسـت ،  
که به فن موسیقی کلاسـیک دسترسـی دارنـد . و امـا تجلـی اسـتوارانهء تـه        

عراو ، ازان جهت است که خود ده سـال از  نهادهاي پذیرفته شدهء ادبیت درش
گزیده ترین روزگاران عمرخویش را صرف تدریس مضامینی ، چون عـروض و  
قافیه ، فنون ادبی ، ادبیات تطبیقی ، سبک شناسی ، تیوریهاي ادبی ، ادبیـات  
جهان ، اصـول شـعر و تصـویرپردازي ادبـی و . . . در دانشـگاههاي داخلـی و       

الاخره ( فرخاري ) یگانه شاعر ، نویسنده ، پژوهشـگر  خارجی نموده است . و ب
و مترجم افغان اسـت ، کـه افتخـار عضـویت ( انجمـن بـین المللـی ادبیـات         

 اسلامی) را فرا چنگ آورده است . 
 برابـر  آن شـمار  که –سروده هاي این گزینه ، از مجموعهء چاپ ناشدهء شاعر 

 بـه  – اسـت  خورشـیدي  هـاي  گهنامـه  در آمـده  سـال  یک روزهاي تمامت با
فته شـده و بـه هـدف بازتـابی چیسـتی و چگـونگی شـعر معاصـر         گر گزینش

افغانستان از طرف این انجمن به دست نشر سپرده میشود . بـا یـاد ایـن کـه     
ناهمواري راه درگردآوري هزینهء چاپ ، انجمن را برهمین فشرده بسنده کرد 

 .  ، ورنه چاپ مجموعهء کامل بسی ارزناکتر ازین میبود
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باشد که این گزینه بـه عنـوان نمـودبخش گوشـه یـی از شعرمعاصـر       
افغانستان ، مورد پسند شعرگویان و شـعرنگران افتـد و بـر غنـاي ادبـی مـان       

بهر آفرینش آثاري ازین  بیافزاید . دستان شاعر درد نبیناد و سفرزندگانیش از
 دست ، درازباد . 

 
 باتقدیم احترام  

 میسیون بررسی و نشر آثار  ک
 دیپارتمنت تحقیقات ادبی 

  انجمن هنر و ادبیات افغانستان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 گرچه هندي درعـذوبت شکر است 
 طـرز گفتـار دري شیـرینتـر است 

 ( علامه اقبال لاهوري )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 به میرویس موج
 
 
 

 باریکه راه سرنوشت
 
 

 من از عهد سپید کودکی افسانه یی دارم 
 که تا امروز  

 سکوت نقش آن در رگه هاي خاطرم جاریست 
 ویادش در زمین باورم اندوه میکارد 

 
 

* * * 
 

 زمان پر از حوادث بود وجسم سرد رویا ها 
 به روي بستر پندار ها آهسته میلغزید 

 و ابر تیرة عصیان 
 سراسر آسمان شهر را 

 در خویش میبلعید                                      



 باریکه راه سرنوشت                20
 

 در آن هنگام چنگال سیاه مرگ 
 گلوي نوجوان خستۀ بیمار را در کومه میا فشرد 

 وچشمانش چوگام کولیان    
 بردور دست دشتهاي خشک                                   

 ره میبرد                                                                        
 

 به امیدي که شاید از فراسوي دیار درد 
 کدامین تکسواري با نوید آرزوي خفته در پندار بر گردد 

 وناگه . . . 
 آن طبیب پیر               

 به دستی نشتر پولادي و بر دست دیگر کاسۀ چوبین 
 میان درب کومه ، همچو شبح بی سروپایی  
 هویداشد                                                      

 
 سپس بر پهلوي بیمار 

 نشست و نبض او را جسته نزد خویش غم غم کرد 
 که فاسد گشته خون او  

 و این خون فساد اندودة عصیانگر بیهوده جولان را 
 بعید باید کرد به زور نشتر از مرز تنش ت

 و آنگه نشتر خود را 
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 به رگهاي درشت بازوي بیمار 
 فروکرد و شرار خون 

 چو موج عاصی دریا به سوي کشتی آن کاسۀ چوبین  
 تلاطم کرد                                                                     

 
 آرام پس از یک لحظۀ  

 دوچشم نوجوان در پرنیان خوابهاي ژرف ره پویید 
 وفردا . . . 

 سرود مرگ آن بیمار را زاغان پر آشوب  
 به روي بامهاي روستا فریاد میکردند 

          
*          *          * 

 
 مگر امروز . . . 

 گویی خون سرخ ملت ما نیز 
 فساد اندوده و عصیانگر و بیهوده جولان است 

 که بر بالین ملت ، در میان لحظه هاي پویش پدرود 
 بلند قامت چندین طبیب بی مروت سایه افگنده 

 که هریک در فن خونریزي انسان شهادتنامه ها دارد 
 وبر تبعید خون فاسد از رگهاي این ملت 
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 یکی از دیگري بهتر ، تلاش وجستجو دارد 
 ولی اینان 

 نه با ابزار دیروزین طب چون کاسه ونشتر               
 که با ابزار نو چون راکت وتوپ وتفنگ وبمب وخمپاره 

 براي خدمت خلق خدا مشغول تیمار اند 
 واما من . . . 

 میان برکۀ بیم وامید ناسرانجامی 
 تقلاي عبث دارم                                                    

 امش نمیدانم و فرج
 که این باریکه راه سرنوشت گنگ و توفانی 

 کدامین شهر را در پیش خواهد داشت                                       
                                                                                

 
 1372ثور  31کابل  
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 )1(طفل یتیم 
 
 
 

 درخلوت سکوت 
 آنگه که باد شانه به گیسوي شب کشید 

 مهتابها به بستر مردابها شکست 
 آنسو . . . 

 میان جنگل خاموش و خوفناك 
 جمعی کلاغ پیر 

 با بالهاي ریخته ، منقارهاي سرد 
 بنشسته برفراز درختان جنگلی 

 برشاخه هاي خشک و پر ازغوله هاي برف 
 

*          *          * 
 
 

                                           
 این سروده درگزینۀ قبلی شاعر ، به نام (( سکوت قرن )) نیز به چاپ رسیده است .  )1(
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 در زوزه هاي وحشی باد ستیزه جو 
 ناگاه درب چوبی آن کلبه بازشد

 باصوت ناله یی 
 طفل یتیم برهنه پایی برون جهید 

 باجامه هاي پاره تر از قلب ریش من 
 از برکه هاي آبی چشمش زلال اشک 

 لغزیده بود نرم به دامان گونه ها 
 تصویر یأس بود 

 تصویر درد و رنج 
 تصویري از حکایت احساسهاي ما 

 
 آهسته سوي گور پدر گشت رهنورد 
 تا اشک غصه ها بچکاند به روي قبر 

 بر روي گور سرد 
 آنجا رسید زود 

 در شهر خامشان 
 برداشت بانگ کاي پدر مهربان من 

 این وقت خواب نیست 
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 تا کی میان سینهء این خاکهاي سرد 
 آرام خفته یی ؟ 

 برخیز ! 
 درخانه نیست نان 

 آن مادر مریض من افتاده روي خاك 
 یخ بسته است اشک به دامان چشم او 

 امشب هزار مرتبه او را صدا زدم 
 گویی زمن فسرده ، جوابم نمیدهد 

 یا مرده است او ؟ ! 
 آن طفلکان کوچهء ما شاد و شادمان 

 مدوش با پدر سوي مکتب شوند و ما ه
 درفکر آب و نان 

 
 برخیز ! 

 احساس مرده است 
 انسان نمانده است 

 جز دست سرد سلی انسان نمونه ها 
 دست نوازشی به سر گونه هام نیست 

 برخیز و سرد پیکر لرزندهء مرا 
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 بهر خدا تو تنگ در آغوش مهر گیر 
 دستان کوچکم 

 ازسردي و گرسنگی ازکار رفته اند 
 برخیز 

 بر . . . خیز . . .
 

*          *          * 
 فردا که آفتاب 

 زد خیمهء سپیده به دامان صخره ها 
 وانگه که نور بوسه زروي افق گرفت 

 وز شرم گونه هاي افق گشت سرخرنگ
 آن پیره زاغها 

 هریک به روي لوحهء قبري نشسته بود 
 آرام میگریست 

 احساس شان زدیده آن صحنهء غمین 
 بیدار گشته بود 

*          *          * 
 ناگاه صوت نالهء آن درب کلبه باز 
 تا نیمه راه گنبد نیلینه سرکشید 

  وان در گشوده شد



     27               فرداي دیروزین
 

 بردوش چند مرد غریب و خمیده قد 
 تابوت چوبی یی به برون ره کشیده بود 

 در سینهء شکستهء تابوت آرزو 
 نعش جوان مادر آن طفل خفته بود 

 آن مردم غریب 
 تابوت را به مقبره ها راهبر شدند 

 تا آرزوي سوخته را زیر سقف گور 
 پنهان زچشم کور دل آدمان کنند 

 چون ره تمام شد به سر گورهاي سرد 
 تابوت را نهشته بدیدند ناگهان 

 آن طفل نیز بر سر آن گور مرده بود ! . . . . 
 
 

 1369/ اسد /  11پشاور 
  
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 به استاد واصف باختري

 
 
 

 آزادي
 

 مرا درشهر میجستند
 مردانی که ساطور بزرگ قرنهاي رفته را 

 ازمدفن تاریخ دزدیدند و ازخون صیقلش دادند    
 مردانی که پولادین نیام دشنه هاي خویشتن را 

 دور افگندند        
 به فرمان کسی ، کاو زنده گی را نیمرخ میدید   

 مرا درشهر میجستند و میگفتند این دیوانه شاعر 
 سالها این خلق را شورانده از هذیان    

 براي مردمان او واژه هاي نفرت و شبخون و کین و انتقام و خشم را 
 تفسیر میکرده است       
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 هر جا زندگی گفتند ، او (( آزادي )) اش تعبیر میکرده است  و

 تب تاریک هذیانبار این شاعر 
 به روي پیکر دیوارها و سنگهاي شهر     
 اکنون سایه افگنده است          

 ز هرسو بشنوي جز شعر آزادي 
 –سرود دیگري هرگز  -

 به گوش اندر نمی آید 
 
 

* * * 
 

 ) 1( و اما ناگهان خورشید سرزد از در مغرب 
 خداي خشم را باري 

 چراغ پرفروغ صبرشد خاموش    
 غریوي شد ، 

 فرو بنشست ،       
 خون جاري شد و مردم        
 نیام دشنه ها را هرطرف در جستجو بودند    
 

                                           
 تعبیري از میرویس موج ) 1( 
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 و اکنون روزگاري شد ، 
 که حتی کودکان شهرهم    
 آزاد میخندند      
 ومن هذیان نمیگویم      
 
 1375/ سنبلۀ /  20درة پنجشیر      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 به استاد (( آیینه ))

  
 

 بوزینه و انسان 
 
 

 –کسی زانسوي اقیانوسها 
 در روزگاري گفته بود : انسان ، 

 تبار و ریشۀ بوزینه گان دارد          
 

 ولی اینسوي اقیانوسها میبینم عکس گفتۀ او را 
 من اینجا بارها میبینم آن بوزینه گانی را 

 که تنها چهره شان با آدمی همرنگ و همسان است 
 –نه در گفتار و در کردار و در پندار  -

 
 من آدمگونه هایی را به گرد شهر میبینم 

 د یابو هایشان زولانه میپاشد  که تندیس صداي تن
 و ازفریاد رعد آساي شان در جنگل تاریخ 
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 هزاران ساقه هاي انتقام و خشم میروید  
 کسانی را که چوب دست خود را جامۀ چرمین به تن کردند 

 و چرکین زخمهاي کهنه را 
 –در پردة تیمار ها  -

 خونباره میسازند  
 و اما خویشتن را (( اشرف المخلوق )) میخوانند  

 
* * * 
 چه سان پس میتوان گفتن ؟

 که انسان در تبار و در نژاد و ریشه از بوزینه شد پیدا   
 و شاید . . . 

 آدمی آنسوي اقیانوسها در نسل از بوزینه می آید 
 و اینسو از تبار آدمی بوزینه میروید 

 
       

 1376/ میزان /  6کابل 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 ترا درخویش میبینم
 
 

 به هنگامی که خون ناامیدي در رگ ایمان شود جاري  
 –از گیسوان شب  –و اندوه سیاه تیره گی 

 فضاي سایه روشنهاي قلبم را فرا گیرد 
 ترا درخویش میبینم 

 که در ژرفاي مرموز روانم ریشه میگیري  
 و گلهاي فروغ باورت را هدیه می آري 

 
* * * 

 
 ترا درکودکی من نیز باري یاد می آرم 

 کنار صخرة سیمین 
  –از دور  –در آغوش افق 

 مرا برخویش میخواندي  
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 ولی تا زادروز جستجو بال طلوعت را 
 میان خوابگونهاي کبود خویشتن احساس میکردم  

 و تصویر تو در گهنامه هاي کوچک اندیشه میدیدم  
 واکنون سالها شد 

 نبض من همواره میخواند : 
 ترا باخویش میبینم 

 ترا درخویش میبینم 
 
 

  1377/ ثور /  17جلال آباد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 به : حافظ لسان الغیب 

 
 ) 1( دمی باحافظ

 
 

 میان هالهء اندوه در جزیرهء شب 
 سخن به حافظ شیراز بردم و گفتم : 

 ایا تگاور پنهاي بیشه هاي بلوغ ! 
 ایا سرود تو آذین صخره هاي ستیغ ! 

 بگو چگونه رهیدي ، 
 چه سان گذر کردي ؟ 

 زلاي بستر مردابهاي گنگ زمان 
 زتنگناي تب آلود معبر تاریخ 

 که ازتو در رگ شب 
 خون جستجو جاریست 

 

                                           
این سروده با ابراز موافقت شاعر ، درصحیفه یی میناتوري شده به دسـت ناصـرفرخاري و خطـاطی     ) 1( 

عبدالجمیل نوري ، از طرف انجمن هنر و ادبیات افغانستان به سرکنسولگري جمهـوري اسـلامی ایـران    
 )   1376درشهر پیشاور پاکستان اهدا گردید . ( بهار سال 
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 مگر شکوه تو یلداي مرگ شیطان بود 
 و یا شگفتن اوج تو آسمان میخواست ؟ 

* * * 
 کنون که بال طلوعت سپیده افشانده 

 فراز بارهء تندیس خوابهاي کبود 
 بگو که هیچ تو دیدي 

 که شب صحیفهء خونین خشم جنگل را 
 به سقف نیلی تکرار باد آویزد ؟ 

 بگو تو هیچ شنیدي 
 که از سکوت بلنداي سرد دشتستان 

 صداي رستن یک ساقهء غرور رسد ؟ 
 بگو که بیشهء خشکیده از لجاجت ابر 

 دو باره بر رهء باران شگوفه خواهد ریخت ؟ 
 تبسمی به لبش خط کشید و پاسخ داد : 
 ) 1( (( رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند )) 

 ))  (( چنان نماند ، چنین نیز هم نخواهد ماند
 1373/ میزان /  12اسلام آباد 

 
 

                                           
 بیتی از حافظ  ) 1( 



 
 

 
 

 
 فرداي دیروزین

 
 

 و آنک گاو شب 
 –ـ آن غول دندانساي یغماگر 

 یکایک خوشه هاي واپسین روز را 
 از آخور این شهر 

 بیباکانه میبلعد
 

 وزهدان بهین دوشیزة فرداي دیروزین 
 –از نسل شب  –که زیر پنجۀ اهریمنی 

 آبستن زور است 
 

 جنین سایه و اندوه را درخویش میبیند 
 که پیهم ریشه میگیرد 
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 من اما باز خواهم دید 
 فردا را که همچون رفته فرداهاي بی برگشت 

 به رسم هدیه با یک دستۀ خونین زگلهاي شفق 
 میلاد او را جشن میگیرد 

 
* * * 

 
 بسی بودند از اینگونه فرداها 

 لداي خویش از باور پندارهاي پوچ پژمردند که دری
 و در آغاز سرخ جادة تاریک شب مردند 

 که نبض سرد شان لبریز بود از (( هیچ )) 
 و پهناي فراخ قلب شان تصویر هیچستان 

 ولی از همسفر بامن ! 
 بیا دیگر نیفشانیم 

 اشک خویشتن بر روي گور سرد فرداها 
 و با فرداي دیروزین 

 به سوي شهر هاي روشن امید ره پوییم 
 

  1372/ عقرب /   8پشاور 



 
 
 
 
 
 

 امان االله آذراستاد به 

 
 

 تبعید گاه
 
 

  –کانجا  –فرا سوي دیار درد 
 کاجهاي غصه ها همواره میرویند 

 و میلاد شقایقهاي باور را 
 به رگبار سرود تلخ نفرین جشن میگیرند 

 نهیب اهرمن جاریست 
 در گهوارهء لالایی رویاي نافرجام 

 که پولادین تبار رفته درتبعید را 
 خویشتن ) 1( بر (( باغهاي سرخ و سبز )) 

 هرلحظه میخواند 

                                           
 ی از یک ضرب المثل فارسی دري ، مصطلح در افغانستان .  گوشه ی  ) 1( 
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 و آن سو . . . 
 در پس دیوار هاي ساکت نیرنگ 

  –زیر چتر زنگارین هر پندار  –تمام نسلهاي خفته 
 به پیرامون گور خویشتن

 خمیازه میکارند  
 

 و من با ده خزان اندوه 
 زان تبعیدگاه دور با این شعر می آیم : 

 
 ) 1( (( بیا تا گل بر افشانیم و می در ساغر اندازیم ))

 (( فلک را سقف بشگافیم و طرح نو در اندازیم ))
 

 1374/ اسد /  29بحرین 
 
 
 
 
 
 

                                           
 بیتی از حافظ  ) 1( 



 
 
 
 

 به عبدالقهار عاصی 
 به یاد نخستین و آخرین دیدارمان 

 درشهر کابل 

 
 

 خشم
 
 

 . . . و مرغانی زنسل لاشخواران 
 برفراز شاخه هاي تکدرختی پیر 

  –ـ که تنهایی خود را بر بلند صخره یی اندوه میگسترد 
 به استقبال میلاد هیولاي سیاه شب 

 سرود شوق میخواندند 
 که دیگر باره در ژرفاي تاریکی 

 تبار نعشهاي لاله گون را طعمه برگیرند . . . 
 درانجا آبشاري هم 

 که گوش آسمان را ، 
 از پیام غصه ها آماجگه میساخت 
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 و از خون از شهادت 
 از شهامت از غرور از خشم 

 هردم قصه ها میگفت 
 

 فضاي دره را درخویش میبلعید 
 که ناگه آسمان را کاسهء صبرش 

 برق تندري لبریز شد ازخشم به 
 فرود آمد غریو باد و ابر و ژاله و توفان 

 زلالین شد ستیغ صخره زان هنگامهء خونین 
 و فردا . . . 

 ماهیان در رود میدیدند 
 نعش ژنده گون لاشخواران را 

 
 

 1375/ اسد /  14تخار 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 

 اي زادگاه من 
 
 
 

 درشوکت نیایش ابر و درخت و باد
 در رویش طلایۀ خورشید بامداد 
 در لغزش دو بارة رهوار هرنفس 

 اي زادگاه من ! 
 من لحظه 

 لحظه 
 لحظه 

 ترا سجده میکنم 
 در انجماد فصل سپید شگفته گی 

 درشعله هاي خفته به خاکستر امید 
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 در لابلاي پویش اندیشه هاي تلخ 
 اي زادگاه من !

 من ذره 
 ذره 

 ذره
 ترا ناله میکنم 

 در وحشت تداوم نیرنگ خشمزا 
 در هیبت مسلسل زولانه و تفنگ 
 در امتداد غرش شیپورهاي مرگ 

 اي  زادگاه من ! 
 من قطره 

 قطره 
 قطره 

 ترا گریه میکنم 
 
 

 1373/ جدي /  5کراچی 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 پیام سبز 
 
 
 

 در امتداد رستن اسطوره ها پوچ 
 از واژه زار هرزة دیوانه گان  شهر 

 کز بیکرانه ها 
 با مشعل خموش 

 میلاد نور را به تمسخر کشیده اند 
 یا درسکوت شب 
 وقتی که بوم کور 

 درمقدم گروه خفاشان شب پرست 
 مهمان شود به سفرة خونین اهرمن 

 (( من )) با نیاز ((  ما )) 
 از بستر غروب به سوي دیارنور 
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  –در بامداد ریزش باران به کومه ها  -

 با بال یک نگاه بلند سپیده زار 
 پرواز میکنم 

 . . . در لحظه هاي  آبی آبستن نسیم 
 کز بیشه هاي دور 

 آواز بانگ قافله را ارمغان دهد 
 با توشۀ طلوع سپید و پیام سبز 

 فریاد میکنم : 
 نابود باد زوزة شبگیر بومها  

 تابنده باد امید به پهناي زنده گی 
 
 

 1371/ حوت /  18پشاور 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 به شاعر شوریده 

  صابر یوسفی   
 
 

 پس از سکوت بلند 
 
 

 پس از گسستن زنجیر یک سکوت بلند 
 پس از خزیدن پندار هاي یأس آلود 

 که ریشه کرد به بنیاد باورم اینک   
 من از سلالۀ خورشید تشنه میگویم 

 و از تبار درختان جنگل متروك 
 من از تلاوت آیات خفتۀ پاییز 

 به روي پیکر خونین شهر حادثه ها 
 همیشه میشنوم 
 همیشه میبینم 

 که ریشه هاي کویر از پس حجاب سکوت 
 



 پس  از سکوت بلند             48
 

 به صخره هاي گنهکار پیر میخندند 
 و ریشه هاي اقاقی زچاك دامن خاك 

 ر رفو ساز پیک باراننددر انتظا
 . . . و در چنین هنگام 

 طلوع روشن فردا به گوش من خواند : 
 سرود خفتۀ آیینه در ترانۀ رعد 

 -پس از هیاهوي باد  -
 به آشیانۀ گوش زمانه خواهدشد  

 و بوته هاي تهی گشته 
 بار خواهد داد 

 
 

  1374/ دلو /  12لاهور 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 پندار
 

 تو در آیینهء پندار من 
 روح مرموز بهاران استی 

 شاخهء نسترنی 
 نرمش باران استی 

 نه . . . 
 نه ازینها همه پاکیزه تري  

 تو به یک پارچه شعر زیبا مانندي 
 و به یک نغمهء پرشور سه تار 

 و به لبخند نخستین گل سرخ انار 
 نه . . . خطا رفتم باز 

 همه زیبایی اینها از توست 
 تو به آراستگی 
 هاله را میمانی 
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 و به پیراستگی 
 گرمی تابش خورشید زمستانی را 

 نه . . . 
 تو ازین هردو درخشنده تري 

 من نمیدانم هیچ 
 که تو را 

 به چه مانند کنم 
 

* * * 
 

 من در آیینهء پندار تو 
 شاید به گلی مانندم 

 سراپا علف استکه به جز نام ، دگر جمله 
 یا به یک شاخهء عریان شده از پنجهء پاییز غمین 

 نی ، هرگز . . . 
 باورم نیست 

 من در آیینهء پندار تو شاید 
 به یکی درهء موهوم و سیه مانندم 

 یا به یک شب پرهء سرگردان 
 



     51               فرداي دیروزین
 

 نه . . . 
 به یک لوحهء گور خاموش 

 
* * * 

 ن آینه هاي پندار کاش ای
 روي در روي شوند 

 و بخوانند به هم 
 سطر برجستهء پندار و خط باور خویش 

 کاش ! 
 هرگز . . . 
 افسوس !     

 1370/ سرطان /  7پشاور 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 بهار 
 
 

 با کاروان چلچله ها میرسد بهار 
 با دست پرستاره به پهناي بامداد 

 با ارمغان نور 
 باهدیۀ طراوت و شادابی و امید 

 وزمعبد سپیده کشد دست سوي او 
 خورشید تابناك 
 اینک دوباره باز 

 خیل پرنده گان خوش آواي پرنوید
 بر اوج بیکران افق بال گسترند 

 نوباوه گان سبز چمن سجده گر شوند 
 بر آستان باد 

 



     53               فرداي دیروزین
 

 بار دگر گناه زمستان شود عیان 
 چون دست نوبهار 

 یک سو زند نقاب سپید برف 
 در زیر این خجسته نقاب سپید رنگ 

 بس بوته هاي سبز که خشکیده 
 بس شاخه ها که گشته تهی از بار 
 پروانه ها به نیمرة زندگی خویش 

 جان داده اند زسردي 
 در آغوش همدگر 

  آري ، به پشت پردة سیمین برفها
 سیماي بس سیاه زمستان نهفته است 

 صدها جنایت است و هزاران سکوت مرگ 
 کاو ارمغان دست زمستانست

 
* * * 

 
 من باغبان پیرم . . . 

 دیگر به کار نیست زمستان زشتخوي 
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 اکنون نیازما به بهارانست 
 اکنون نیازما

 به بهارانست    
 

 1370سرطان / /  16پشاور 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 به : س . مولانازاده 

 
 
 

 نور امید 
 
 
 

 سر براورد از گریبان صفا چهر حیات 
 تا ترا در خلوت رویاي دیرین یافتم 

 لحظه ها آمیخت با پیرایۀ شهر بهار  
 آرزوهاریشه زد بشگفت برگ آورد و بار

 طرح نو پرتو فشان شد در حریم باورم
 بادة الفت فرو بنشاند عطش ساغرم 

 
 



 نور امید               56
 

 از تو دربزم خیالم جلوه گر نور امید 
 شهرفرداها فروزان از تو چون صبح سپید

 ناز اقبال عاقبت خمیازة عزلت شکست 
 رشتۀ تنهایی موهوم را از هم گسست 

 
 هرزمانت عید و هر عیدت مبارك تاکه هست

 چه در بالا چه پست درخط هستی رقم نامت
 
 

  1371/ جوزا /  29پشاور 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 تعریف شعر
 

 
 )1(فاصله)بب) یا (درسربحث (س               درمیــــان درس وزن و قــافـیــــه  
 شوخ طبع ودلربا شیرین سخـن    دختـري گلگــون رخ سیمیـن بـدن
 شـورآفرین ، عیـاربـودنازنیـن ،         کاو دلـش ازسرخوشی سرشـاربــود
 هیچکس دادسخن چون تو نداد  گفــت : اي فــن ادب را اوستــــاد
 محتـوي و منـبـع و تعـبـیـر او  چیسـت شعـر و معنـی و تفسیـر او
 داده تعریفی گهی کم گاه بیش  گفتمش هرکس به قدرفهم خویش
 نکته هاي خالی از وسواسهاست  منطقی گوید که شعر احساسهاست

 مـاســتانـعکاس رشتـۀ افکـار  ر مـاسـت  ــرفــریاد صـداقتـبــاشع
 بــودم بــالابــاز تــاب عــالــ  فلسفـی گویـد کـه شعـر إغمـا بود

 هسـت پیـوند طبیـعت با بشــر  راز نــاپـیــداکــران بـحــرو بــــر  
 

                                           
 سبب ، وتد و فاصله از اصطلاحات عروضیان است .  )1(
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چــــــون یقــــــولون بمــــــا   کـاذبــون“ مـذهبــی گـویـد کـلام
 )1(لایفعلـون

 گفتـۀ مـوزون مقـفـی دانـدش  لیـک ادبـدان پـرزمعنـی خـوانـدش  
 از فـراز و از نشیــب زنـده گـی  منبـعـش الهـام و مقـصـود آگـهـی  

 
* * * 

 
 این همه تعریف و مافیهاي شعر  چون شنید این مبحث و غوغاي شعر 

 نـازگفـتدست برزلفـان زد و با  ـده سفـت  خن گوهـر دنـدان بـه برق
 اندگشتهدرهیـاهوي جدل گـم   ایـن بـزرگان جملـه بـی ره رفته اند 
 نیست توصیفی به جز ازبهرمهـر  آنچـه من میـدانم از تعـریـف شعــر  
 باده خوردن بیدریغ از دست یار  شعـر تصـویریست از بـوس و کنــار

 بیـخبـر از عـالـم هستـی شدن  ـــدن  تـاسحـر درخلــوت مستـی ش
 هـرگنـاه خفـتـه را انـگیـختـن  همچـو پیـچکهـا بـه هـم آمیـختـن
 باورت گر نیسـت پس بامـن بیا  بعـد ازان رقـص و سـرود خـوشنـوا  

 
 1376/ ثور /  22تکسلا 

 
 
 
 
 

                                           
 ، سورة شعراء . 226اشاره به آیۀ  )1(



 
 
 
 
 
 
 

 خروش خفته 
 

 
 

 نهـانـت سخــن عـاشـقـانـه خـیـزدزتبسم 
 زبان شوخت همه دم بهـانـه خیـزدمگر از 

 زخموشی نگاهت که خـروش خـفتـه دارد
 المـی قـصیـده زا و غـزل زمـانـه خـیــزد
 ز اشاره هاي پنهـان تـو رمــز عشقـبـازي
 و زچهـر تـابنـاکـت ز حیـا نشانــه خیـزد
 تن سرد هـر سرودم نفس از تـو بـاز گیـرد

 ـزدچـو زگـرمی کلامـت نفـس تـرانـه خی
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 زدو لعـل میگسـارت ، که نیـاز بوسـه دارد
 همه سرزندکه((آري))مگرازخطا((نه))خیزد
 زتراش مرمرین پیـکر تو که شاهـکاریسـت
 هنـر خـدا درخشـد ، دم شـاعـرانـه خیـزد
 تو بیا که بادة وصل به جام شـوق جـوشـد

 شبـانـه خیـزدبه دعاي خامش ما که زدل 
 
 

 1373/ سنبله /  11کالام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 نرگس دلدار
 

 
 تاکشیدم جرعـه یـی زان نـرگس دلــدارمسـت
 دست غیـب آمد فـراز و کـرد استـغـفـار مسـت
 خواست تا پنهان کند رخ ، عشق دست او گرفت
 دین ودل شدمست وهوش و عقل هم ناچارمست

 در چشمش شدم باز درحیرت شدم چـون چشم
 چشم مست و لعل مست و خنـده و گفتار مست
 هرطرف دیـدم جـز از مستانـه گی چیـزي نبـود
 مست چون دیوانه و دیوانـه چـون هشیار مسـت
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 چون شدم در مجلـس رنـدان کسـی با مـا نبـود
 جام مست و کوزه مست و بـاده مست و یارمست

 ترسـا و گبـرو هنـدوان رفتـه زخویـش مومـن و
 خانه مست و شهر مست و کوچـه و بـازار مسـت
 سوي مسجد تا شـدم دیـدم درانجـا نیـز هسـت
 شیخ مست و خرقه مست و سبحه و دستارمست
 حیـرتم افـزود چـون درخـانقـه دیـدم که بــود
 پیـرمست و حلقـه مست و گـرمـی اذکار مسـت

 تکـرار میخـوانـد این ســروددیدم آنجا صوفیـی 
 کعبه مست و دیـر مست و خـانـۀ خمـار مسـت
 ترسم اندر  حشر بینـم چون بـرون آیـم زخـاك
 شرع مست و عرش مست و نورمست و نار مست

 
 

 1374/ قوس /  15اسلام آباد 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 کویر

 
 

 امید بوسۀ باران درین دمن باقیست
 نگاه الفت دل سوي انجمن باقیست 

 سپیده میدمد از رویش طلایۀ نور 
 دریغ پویش صد صخرة کهن باقیست

 دوباره پیکر شب میخزد به دامن صبح 
 ستاره میرود و شام تارمـن باقیسـت 

 نه بانگ صاعقه لغزید و نـی تلاطم موج 
 به شط خاطـر ما زورق حـزن باقیسـت 



 کویر                              64
 

 دو دوره گرد شب و روز آمدند و شدنـد 
 مگـر کسـادي بـازار نستـرن بـاقیـست 

 به شهر خامش من نیست شوردیروزین 
 به هرکجا گذري چاك پیرهن باقیست 

 هنوز دست هـوسبـاره هاي کولی بـاد
 به روي پیـکر خشکیدة چمن باقیست 

 درین کویـر وهمــزا زتشنـه کامیـهـا 
 به هر معنی و کفن باقیست  بمرده ایم

 گـم است آینـه شایـد زقاصـدان بهـار 
 وگرنه فصل شتابست وپرزدن باقیست 

 هزارنغمه سرودیم و شعرتر اما
 هنوز برلب ما گرمی سخن باقیست

 
 

  1370/ حمل /  10جده 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 شهپر خاکستر
 
 
 

  ششجهت زیر و بم هستی پر از شور و شر است 
 برکـۀ آفـاق تصـویـري زمـوج سـاغـر اســــت  

   ازقـلم خـون میچـکد وز صفحه میرویـد جنون 
 پاي در زنجیـر عزلتـها سـواد دفتــر اســـــت 

   فـطـرت نیــرنگ بال افشانـده بـر اوج ریاسـت 
 بزمـگاه شعلـه جـولانـگاه بـاد صــر صــراسـت 

      ـوق یک چمن خون رسته در دیوان استقبال ش
 اشک شـب را گونـۀ آلاله هـا سـر بستـراسـت  



 شهپر خاکستر                   66
 

   در تجلیـگاه الفـت سایــۀ بـیـحــاصلیــســت 
 یک نفس در کوي خـجـلتها حریم اخـگر است

   دشتـها بـا لاله ها پیـمان خونیـن بستــه انــد 
  بستـر آیـیـنه خورشیدي زیــأس مضمــراست

   صــد نیــستــان نالـه دارد نوبهــار بیخــودي 
 ارمغــان نوبـهــار ایـنـجـا گلاب پـر پـر اسـت 

 بـر جبیـن هرزه گیها نقش حکمـت بستـه انـد     
 هـر یکـی بینی سیـه فـرمـوده و آهنگـر است  

 خامـه هـم لال است از اظهـار تحقیــق کمـال        
 ینـجـا شهپـر خاکسـتر است شعلــۀ افسـرده ا    

 درچنین گرداب دست افشاندن از مردانگیست
 هـرکجا رقص سپنـد افتـاده بیـن مجمـر است

      
 1370/ حمل / 14قاهره       
 
 
  
 
 
 



 آثار شاعر
 

 به زبان فارسی
 جلد )  4زبان و ادبیات دري در درازناي زمانه ها . (  – 1
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 شاخ ارغوان . ( گزیده یی از شعر معاصر )  – 3
  چاپ لاهور ( پاکستان )دستورسخن . ( در دستور زبان دري ) .  – 4

 استعمال سگرت و الکول از دیدگاه تاریخ ، علم ، طب و دین .  – 5
 چاپ پیشاور ( پاکستان )  

 چاپ پیشاور ( پاکستان )  له . ( پیرامون شعر و شاعري ) . هفت مقا – 6
 چاپ لاهور ( پاکستان )سکوت قرن . ( گزینۀ شعر ) .  – 7
 برنامه نویسی ادبی براي رادیو تلویزیون    – 8
 

 به زبان عربی  
 

 الدخیل و المعرب فی اللغۀ العربیۀ .  - 9

 المبتدأ و الخبر ومایتصل بهما . – 10

  .الأقاصیص الأفغانیۀ  – 11

 مؤامرات روسیا فی أفغانستان . – 12

  .الشعرالأفغانی الحدیث .  – 13
 



  


	فرداي ديروزين
	انجمن هنر وادبيات افغانستان
	در اين دفتر
	لحظه هايي با اشراق و شهود شاعرفرخار
	سخـن ناشـر
	گرچه هندي درعـذوبت شكر است





	به ميرويس موج
	باريكه راه سرنوشت
	آنگه كه باد شانه به گيسوي شب كشيد
	پشاور 11 / اسد / 1369

	آدمي آنسوي اقيانوسها در نسل از بوزينه مي آيد
	كابل 6 / ميزان / 1376
	ترا درخويش ميبينم



	به : حافظ لسان الغيب
	دمي باحافظ2F( 1 )
	به استاد امان الله آذر
	تبعيد گاه
	به عبدالقهار عاصي
	خشم
	اي زادگاه من
	پيام سبز
	نابود باد زوزة شبگير بومها
	پشاور 18 / حوت / 1371
	به شاعر شوريده


	پس از سكوت بلند
	بار خواهد داد

	پندار
	بهار
	ديگر به كار نيست زمستان زشتخوي

	نور اميد
	سر براورد از گريبان صفا چهر حيات
	تا ترا در خلوت روياي ديرين يافتم
	آرزوهاريشه زد بشگفت برگ آورد و بار
	بادة الفت فرو بنشاند عطش ساغرم
	شهرفرداها فروزان از تو چون صبح سپيد
	رشتة تنهايي موهوم را از هم گسست

	تعريف شعر
	خروش خفته
	تن سرد هـر سرودم نفس از تـو بـاز گيـرد
	چـو زگـرمي كلامـت نفـس تـرانـه خيـزد

	نرگس دلدار
	تاكشيدم جرعـه يـي زان نـرگس دلــدارمسـت

	كوير
	اميد بوسة باران درين دمن باقيست
	نگاه الفت دل سوي انجمن باقيست
	دريغ پويش صد صخرة كهن باقيست
	ستاره ميرود و شام تارمـن باقيسـت
	مگـر كسـادي بـازار نستـرن بـاقيـست

	به هركجا گذري چاك پيرهن باقيست
	هنوز دست هـوسبـاره هاي كولي بـاد
	به روي پيـكر خشكيدة چمن باقيست
	بمرده ايم به هر معني و كفن باقيست
	وگرنه فصل شتابست وپرزدن باقيست
	هنوز برلب ما گرمي سخن باقيست


	شهپر خاكستر
	ششجهت زير و بم هستي پر از شور و شر است
	بركـة آفـاق تصـويـري زمـوج سـاغـر اســــت
	هـركجا رقص سپنـد افتـاده بيـن مجمـر است
	آثار شاعر





